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 چکیده

 شفاعت سئلهمتمامی مباحث قرآنی از جمله  ترین تفاسیر شیعه است کهالمیزان از مهمتفسیر 

شفاعت  مسئلهمنکر  ها،کرده است. از طرف دیگر برخی فرقهطور عمیق و روشمند بیان هرا ب

 علت اصددلی این ملالفت، عدم درص صددمیا مبانی و با توجه به کلام خود علامه. اندشددده

 اصول شفاعت است. 

از: ارتند عب المیزاندر  مبانی شددفاعت ؛بدانیم مسددئلههای یک اگر مبانی را همان پیش فرض

فته پذیرشددفاعت را فی اللمله  مسددئلهاینکه قرآن اصدد   وجود آیات شددفاعت در قرآن و-1

پایبند بودن به قانون کلی نظام  -4قبول عبودیت عبد و-3 .پذیرفتن مولویت مولی-2 .باشدددد

  هستی.

ار اص  بدانیم، به چه که تفسیر صمیا آیات قرآن برآن مبتنی است را اموری اصدولواگر 

ی فقط برای خداست، شفاعت استقلال-1: توان اشاره کردبرای شفاعت در المیزان می

اذن خدا شفاعت می کند هکسدی که ب-2 .اذن خدا می توانند شدفاعت کننداما دیگران به

 یرد.کند تا فرد مورد شفاعت قرار گباید یک چیزی داشدته باشدد که با عم  موفوض یمیمه 

-4 وشدفاعت شدونده باید دارای شدرایط و وی گی هایی باشد تا مورد شفاعت قرار گیرد -3

 الله باشد. مؤثر عندسبب شفاعت 

 المیزان.ر ، تفسیها: شفاعت، اصول شفاعت، مبانی شفاعت، اصول ومبانی شفاعتکلید واژه
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 مقدمه:

ان کتب جایگاه ممتازی را در میترین تفاسدیر شدیعی اسدت که توانسته تفسدیر المیزان از مهم

دسدت آورد. یکی از دیی  اتقان این تفسیر گرانقدر مرر  کردن مباحث هتفسدیری شدیعه ب

منکر ا، هشمند است. از طرف دیگر برخی فرقهو روطور گسترده، عمیق هملتلف تفسدیری ب

اند. از دهقرار دارای کافر خواندن شیعه ابزاری ب را مسئلهاین  حتی اند، وشده شفاعت مسدئله

زیرا ایوان  .شفاعت در تفسیر المیزان را برای این نوشته انتلاب کردیم مسئلهاین رو بررسی 

 ولی از آنلا که مباحث شفاعت در ایناند. مسئله را ادا کردهدر تفسیرشان به خوبی حق این 

 پردازیم.یممبانی شفاعت  کتاب گرانسنگ بیش از وسع یک مقاله است به بررسی اصول و

 بر امر که جاستاین»: رمایندفکه می دانیمرا کلام خود علامه میانتلاب این مویدوض  علت

 آن براى ىشرط و قیدى هیچ به شفاعت قائلین اندکرده خیال شدده، مودتبه شدفاعت منکرین

 را رآنىق حقیقت یک اندخواستهها آن اشکال با و اند،کرده هایىاشدکال لذا و نیسدتند، قائ 

 لوهج باط  شدددود،می اسدددتفاده چه خدا کلام از داده تا ببینند قرار دقت مورد اینکه بدون

 (162، 1)طباطبایی، «دهند

نه  تیم ومبانی شفاعت پیوینه مستقلی یاف بود نه برای اصول ودر حدی که در وسع ما پیوینه: 

 ده است.لیف شچند پیرامون شفاعت کتب متعددی تأ مبانی شفاعت در المیزان. هر اصول و

اعت مبانی شددف قب  از ورود به بمث اصددلی بیان این نکته یددروری اسددت که میان اصددول و

دا به شددود. بنابراین ابتروشددن می ودداناین دو اصددرلا  تفاوتهایی اسددت که با تعریف فرق

مبانی شفاعت در المیزان را بیان خواهیم  پردازیم سدس  اصدول ومبانی می تعریف اصدول و

 کرد.

  :مبانی

شود که ها و باورهای اعتقادی یا علمی گفته میفرضمبانی تفسیر قرآن به آن دسته از پیش»

ر با پذیر  و مبنا قراردادن آنها، به تفسدیر قرآن می ری پردازد. به عبارت دیگر هر مفسرمفسدر
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ناگزیر اسددت مبنای خود را در مورد عناصددر اسدداسددی دخی  در فرآیند تفسددیر قرآن روشددن 

 .( 31دوی تهرانی، )ها«سازد

 

 :اصول

بن هر چیز معنا شده و به  بیخ و ول جمع اصد  اسدت. در ل،ت، اصد  به اسدائ شدی  وصدا»

م به قواعدی که هر علشده و چیزی که وجود شیء به آن مستند است، اص  آن شیء گفته 

، اصول اطلاق گردیده است.مقصود از اصول اموری است که تفسیر شود نیزبرآن استوار می

ا رعایت آنها، تفسیر صمی بدون شناخت آن امور و صدمیا آیات قرآن برآن مبتنی است و

 .(66بابایی ودیگران، «)سامان نمی یابد

اسدددت مقصدددود از مبانی همان پیش  )شدددفاعت در المیزان(بنابراین چون بمث ما تفسدددیری

های شدفاعت اسدت، و اصدول شددفاعت اموری اسدت که شدفاعت صددمیا برآن مبتنی فرض

یان اعت در تفسددیر المیزان باصددولی که علامه برای شددف بر این اسددائ به بیان مبانی و اسددت.

 پردازیم.می ،اندنموده

  در المیزان: مبانی شفاعتالف  

ینکه ا شفاعت وجود آیات شفاعت در قرآن است و مسئلهاولین مبنا در   1الف

ابت نوود . اگر این مبنا ثپذیرفته باشلدفی الجمله شلفاعت را  مسلئلهاصل   قرآن

 .ماندپیرامون شفاعت در قرآن باقی نمی جایی برای بمث

به این مبنا اشددداره  ،علامده بدا بیان اقسدددام آیاتی که پیرامون شدددفاعت در قرآن آمده

و » رمایند:فمی کنند به صراحت  از بیان آیاتی که نفی شدفاعت میحتی پکنند. می

انکار شدید  در مسئله شفاعت، این مسئله را از سدوى دیگر قرآن کریم با این 

را فى  بینیم که آنکند، بلکه در بعضددى از آیات مىبکلى و از اصدد  انکار نمى

اللَّهُ الَّذِی خلَقََ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَیْنَهُما » نماید، مانند آیه:اللمله اثبات می
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تَوى تَّ ِ يیََّام ، ثُمَّ اسددْ فِیع ، يَ فَلا علََى ا فِی سددِ لْعَرْ ِ، ما لَکُمْ منِْ دُونِهِ منِْ وَلِیٍّ وَ ی شددَ

او است اللَّه، که آسمانها و زمین را در شش روز بیافرید،  («4)سدلده، تَتَذَکَّرُونَ

، آیا باز دغیر او سرپرست و شفیعى نداریه و سس  بر عر  مسلط گوت، شما ب

حال، آنچه مسددلم اسددت، و هیچ شددکى در هر ه و بگردید؟! ...... هم متذکر نمى

کند، چیزى که آن نیسدددت، این اسدددت که آیات نامبرده شدددفاعت را اثبات مى

کند، و بعضى دیگر آن طور خدا مىت بعضى آن طور که دیدید منمصر در هس

 .(151، 1)طباطبایی، «دهد.که دیدید عمومیتش مى

   پذیرفتن مولویت مولی.2الف

 .عبودیت عبدقبول   3الف

 .قابع مث  قانون ثواب و قانون کلی نظام هستی به پایبند بودن  3الف

یرفتن ت عبد و پذعبودیل(، قبول مولویت مولی) پروردگار متعا ،علامه برای شفاعت

ویای به صراحت گعنوان مبنی قرار داده است. کلاموان  قانون کلی نظام هستی را به

می  را مرور بنابراین متن کلامودددانمی ندارد نیاز به هیچ تویددی این مرلب اسددت و

خواهد که مثلا مولویت خود را باط ، و عبودیت شدددفیع از مویى حاکم نمی »کنیم:

خواهد که او از حکم خود و تکلیفش دسددت بردارد، عبد خود را ل،و کند، و نیز نمی

و یا آن را بمکم دیگر نسددخ نماید، حای یا براى همه نسددخ کند، و یا براى شددل  

 فرض، که خصوص او را عقاب نکند.مورد 

طور عموم و یا براى شدددل  هخواهدد کده قانون ملازات خود را یا بو نیز از او نمی

مورد فرض ل،و نموده، یدا در هیچ واقعه و یا در خصدددوص این واقعه ملازات نکند، 

د، و ثیرى در مولویت موی و عبودیت عبمعنایش این نیست، و شفیع چنین تأ شفاعت

بلکه شللفیب بعد اآ آنکه این سلله یدا در حکم موی، و یا در ملازات او ندارد، 

 کند، مثلاهاى دیگرى شفاعت خود را مى، از راهجهت را مقدس و معتبر شمرد

کند، که آن صدفات اقتضا دارد که از بنده صدفاتى از مویى حاکم تمسدک مىه یا ب

 دودمانش.رگوارى، و کرم او، و سلاوت و شرف بگذرد، مانند بزنافرمانش 
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يفت کند موی بر او رصدفاتى در عبد تمسدک جوید، که آن صددفات اقتضداء مىه یا ب

انگیزد، مانند خوارى و مسدددکنت و ببرد، صدددفاتى که عوام  آمرز  و عفو را برمى

 حقارت و بد حالى و امثال آن.

او ه اى که موی بهسددت، مانند ممبت و علاقه صددفاتى که در نف  خود شددفیعه یا ب

دارد، و قرب منزلتش، و علو مقدامش در نزد وى، پ  منرق شدددفیع این اسدددت کدده 

خواهم دسدددت از مولویددت خود بردارى، و یددا از عبودیددت گویددد: من از تو نمیمی

خواهم حکم و فرمان خودت را باط  کنى، و یا از عبدت چودددم بسوشدددى، و نیز نمى

 .)همان(«ملازات چوم بسوشىقانون 

 : در المیزان اصول شفاعت -ب

  اولین اصلل  شللفاعت این اسللت که شللفاعت اسللتقلالی فق  برای 1ب

دیگر  . به عبارتخداست، اما دیگران به اذن خدا می توانند شفاعت کنند

 .شفاعت برای دیگران به نمو سببیت است نه استقلالیت

د فهمانواین اسددلوب کلام، به ما مى» فرمایند:علامه در جمع بندی آیات شددفاعت می 

طور استقلال مالک هیچ یک از کمایت نامبرده هکه جز خداى تعالى هیچ موجودى ب

نیسدت، و اگر موجودى مالک کمالى باشد، خدا به او تملیک کرده، حتى قرآن کریم 

ند، کطور حتم، نیز یک نوض موددیت را براى خدا اثبات مىهدر قضدداهاى رانده شددده ب

هِیق ، خالِدیِنَ فِیها، ما مثلا مى قوُا، فَفِی النَّارِ لَهُمْ فِیها زَفِیر  وَ شدددَ فرمداید: )فَأمََّا الَّذیِنَ شدددَ

مداواتُ وَ الْأَرْضُ،  ِلَّا ما شددداءَ ربََّکَ،  ِنَّ رَبَّکَ فَعَّال  لِما یرُِیدَُّ وَ يمََّا الَّذیِنَ  دامَدتِ السدددَّ

عِدُوا، فَفِی الْلَنَّ ماواتُ وَ الْأَرْضُ،  ِلَّا ما شاءَ ربََّکَ، عَراء  سدُ  ِ، خالِدیِنَ فِیها، ما دامَتِ السدَّ

( اما کسدانى که شدقى شدند، پ  در آتوند، و در آن زفیر 161-166غَیرَْمَلْذوُذ )هود،

 دام کهتند ماو شدهیق )صدداى نف  فرو بردن و برآوردن( دارند، و جاودانه در آن هس

برقرار اسددت مگر آنچه پروردگارت بلواهد که پروردگارت هر چه آسددمانها و زمین 

اراده کند فعال است و اما کسانى که سعادتمند شدند، در بهوت جاودانه خواهند بود، 

عرائى است  -ما دام که آسدمانها و زمین برقرار اسدت مگر آنچه پروردگارت بلواهد

ود در بهوت و دوزخ را با فرمائید که سعادت و شقاوت و خلقرع نودنى( ملاحظه مى
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باره خلود در بهوت صریما فرموده: قضداهاى حتمى او اسدت، و ملصوصا دراینکه از 

عرائى اسددت قرع نودددنى، اما در عین حال این قضدداء را طورى نرانده که العیاذ باللَّه 

ن حفظ آدسدت بند بدسدت خود زده باشدد، بلکه باز سلرنت و ملک خود را نسبت به 

آنچه اراده کند فعال اسدددت(، یعنى هر چه بلواهد هفرموده: )پروردگدارت بدکرده، و 

 کند مى

و سدلن کوتاه اینکه نه اعراء و دادنش طورى است که اختیار او را از او سلب کند، و 

بعدد از دادن نسدددبت به آنچه داده ندار و فقیر شدددود، و نه ندادنش او را ناچار به حفظ 

 کند.آن باط  مىش را نسبت بهسازد، و سلرنتآنچه نداده می

کنند، اگر بگوئیم: ناظر به شدددود: آیداتى کده شدددفاعت را انکار مىاز اینلدا معلوم می

د خواهکند، و میطور اسددتقلال را نفى مىهشددفاعت در روز قیامت اسددت، شددفاعت ب

بفرماید: کسددى در آن روز مسددتق  در شددفاعت نیسددت، که چه خدا اجازه بدهد و چه 

را  کند، نلست اصالت در آنواند شفاعت کند، و آیاتى که آن را اثبات مىندهد او بت

ماید، نکند، و براى غیر خدا به شدددرذ اذن و تملیک خدا اثبات میبراى خدا اثبات مى

 .(151)همان، «پ  شفاعت براى غیر خدا هست، اما با اذن خدا

نکته »یند: فرمامی مسئلهاین ایودان درادامه مباحث شدفاعت پ  از تبیین ابعاد ملتلف 

شود، این است که شفاعت خود  یکى از مصادیق دیگرى که از این بیان روشدن می

ر به تخواهد سددبب نزدیکسددببیت اسددت، و شددل  متوسدد  به شددفیع، در حقیقت می

سبب را  ثیر آنتا این سبب جلو تأمسدبب را واسدره کند، میان مسدبب و سدبب دورتر، 

ید، البته نظر ما رسددهکه از تلزیه و تملی  معناى شددفاعت ب ایسددتبگیرد، این آن نکته

 .(151)همان، «شفاعتى که خود ما به آن معتقدیم، نه هر شفاعتى

 

کسلی که باذن خدا شفاعت می کند باید ی  چیزی داشته باشد که با   2ب

  مت.مث  شهادت یا عص عم  مشفوع ضمیمه کند تا فرد مورد شفاعت قرار گیرد
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برخی موارد به صددراحت بیان  ،اندسددلن به میان آورده در چند جا پیرامون این اصدد علامه 

ا چند م که کرده ولی در برخی موارد با بیان اوصدداف شددافعان این اصدد  را تنقیا می کنند

 کنیم.مورد از آنها را ذکر می

یچ ه طور که معنا ندارد چیزى که فى اللمله سبب دارد، بدونهمان» می فرمایند: ایوان

قیدى و شرطى سبب براى همه چیز شود، و یا مسببى مسبب براى هر نوض سبب بگردد، 

یددرورت و بداهت باط  اسددت، ه زیرا این حرف مسددتلزم برلان سددببیت اسددت، که ب

یع تواند شددفهایى میاى که فى اللمله، و با قید و شددرذهمچنین معنا ندارد که واسددره

مه ه هیچ قید و شددرطى واسددره در میان وندر بین یک سددبب و یک مسددبب شددود، بد

 .(163)همان، «اسباب، و همه مسببات شود

 ینا ببینیم حال :» می فرمایند (شددفاعت از چه کسددی واقع می شددود )ایوددان در ذی  بمث

 باره در ریمک قرآن که السلامند، علیهم انبیاء اینان از طائفه یک هستند؟ کسانى چه شدفیعان

بمْانَهُ، وَلَدا ، الرَّحْمنُ اتَّلَذَ: قالُوا وَ: )فرمایدمى شددفاعتوددان  که اآنل مکُْرَمُونَ، تا عِباد  بَ ْ سددُ

فَعُونَ ی وَ: فرمایدمى  گرفته فرزند خدا: گفتندمى (موددرکین21 )انبیاء، ،ارْتَضددى لِمَنِ  لَِّا یَوددْ

 فاعتشدد و( فرمایدمى که آنلا تا) خدایند، مقرب بندگان فرشددتگان بلکه خدا، اسددت منزه

 (بسسندد خدا که کسى براى مگر کنندنمى

 نیز و کند،مى شدددفاعت قیامت روز در که اسدددت، (ض) مریم بن عیسدددى آنان از یکى که

فاعَ َ، دُونِهِ مِنْ یَدْعُونَ الَّذِینَ یَمْلِکُ ی وَ) فرمایدمى هِدَ مَنْ  لَِّا الوددَّ یَعْلمَُونَ.  هُمْ وَ باِلمَْقِّ، شددَ

 نهات نیسددتند، شددفاعت مالک خوانند،می خدا جاىهب موددرکین که کسددانى آن (16 ،)زخرف

 حقند(..... داناى خود و دهندمی شهادت حقهب که شفاعتند، مالک کسانى

 کردن شددفاعت درباره کریم قرآن که هسددتند، ملائکه قیامت روز شددفیعان از دیگر اىدسددته

ماواتِ، فِی مَلَک  مِنْ کَمْ وَ: )فرمایدمى آنان فاعَتُهُمْ تُ،ْنِی ی السددَّ یْئا ، شددَ  یَأْذَنَ يَنْ بَعْدِ مِنْ  لَِّا شددَ

 یچه شفاعتوان و هایند،آسمان در که فرشته بسیار چه و (26)نلم،  (یَرْیى وَ یَوداءُ لِمَنْ اللَّهُ

: فرمایدمى نیز و ،(دهد اجازه بلواهد ک  هر براى خدا آنکه از بعد مگر نددارد، اثرى

فاعَ ُ، تنَْفَعُ ی یَوْمَئِذ ) یَ وَ الرَّحْمنُ، لَهُ يَذِنَ مَنْ  لَِّا الوددَّ  ما وَ يَیْدِیهِمْ، بَیْنَ ما یَعْلَمُ قَوْل ا، لَهُ رَیددِ
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 داده اجازه اوه ب رحمان که کسى مگر بلود،نمى سودى شفاعت (. امروز116خَلْفَهُمْ()طه، 

 سر تپو از را آنچه و ایوانست، روى پیش که را آنچه خدا باشد، پسندیده او سلن و باشد،

 (.داندمی اند،فرستاده

 دُونِهِ نْمِ یَدْعُونَ الَّذِینَ یَمْلِکُ ی وَ: )آیه که هسددتند، شددهدا قیامت در شددفیعان از دیگر طائفه

فاعَ َ،  نچو دارد، آن بر دیلت گذشت، ا ترجمه که( یَعْلَمُونَ هُمْ وَ باِلمَْقِّ، شَهِدَ مَنْ  لَِّا الودَّ

 ست،ا شهادت مالک که است، شفیعى شدهیدى هر پ  دادند، شدهادت حقهب نیز طائفه این

: آیه رتفسی در بزودى و گفتیم، فاتمه سوره در که طورهمان شهادت، این هسدت که چیزى

را ، يُمَّ   جَعَلْناکُمْ کَذلِکَ وَ) هَداءَ لتَِکُونُوا وَسددَ  گفت، خواهیم نیز (143 ) بقره، (النَّائِ عَلَى شددُ

 روشددن اینلا از جنگ، میدان در شدددن کوددته معناىهب شددهادت نه اسددت، اعمالهب مربوذ

 مؤمنین که داده، خبر تعالى خداى اینکه براى قیامتند، روز شفیعان از نیز مؤمنین که: شودمی

 کَيُولئِ رُسُلِهِ، وَ باِللَّهِ آمَنُوا الَّذِینَ وَ: )فرموده و شدوند،می به شدهداء ملمق قیامت روزدر  نیز

دِّیقُونَ، هُمُ هَداءُ وَ الصددِّ  ایمان رسددولش و خداه ب که کسددانى و (11)حدید، رَبِّهِمْ( عِنْدَ الوددَّ

 .1«پروردگارشانند نزد شهداء و صدیقین همان ایوان آوردند،

 ه میبسنداند که ما به ذکر یک روایت روایی هم به این مرلب اشداره کردهایودان در بمث 

 روایت ،(ض) کاظم حضددرت ابراهیم، ابى از مهران، بن سددماع  از عیاشددى تفسددیر در»کنیم: 

 داشددته آن امید (11ممَمُْودا ()اسددراء، مَقاما  رَبَّکَ یبَْعَثَکَ يَنْ عَسددى: )آیه ذی  در که آورده،

 شددکم از همگى مردم قیامت روز: فرمود .برسدداند مممودت به مقام پروردگارت که با ،

 تا هددمی دستور را آفتاب تعالى خداى و ایستند،مى سال چه  مقدار و خیزند،می بر خاص

 توردس زمینه ب و بریزند، عرق گرما شدت از که شدود، نزدیک چنان آن سدرهاشدان فرق بر

 تا خواهند،می او از و روند،مى آدم نزد به مردم نبرد، فرو خود در را آنان عرق که رسد،مى

به  هیمابرا و ابراهیم، به را ایوان نو  و کند،مى دیلت نو  به را مردم آدم کند، شدفاعتودان

 النبیین، مخات( ص) به مممد باد شما بر: گویدمی ایوان هب عیسى و به عیسى موسى و موسى،

 بهوددت در دم تا افتد،مى راهه ب پ  کارم، این آماده من آرى: فرمایدمى( ص) مممد پ 

  پ است، داناتر خدا و هستى؟ که: پرسندمى بهوت درون از کند،مى الباب دق و رسد،مى
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 در چون کنید، باز برویش را در: رسدددمى خراب درون از مممدم، من: گویدمى مممد

 هسلده ب سر که حالى در آورد،مى روى خود پروردگار سوىه ب شدود،می گودوده برویش

 و ،بزن حرف بگویند و دهند، وىه ب سلن اجازه تا دارد،نمی بر سلده از سر و باشدد، نهاده

 پذیرفته کنى شددفاعت را که هر و شددد خواهى داده بلواهى چه هر که کن، درخواسددت

 .شد خواهد

 سلدهه ب او عظمت از نموده، پروردگار  سوىه ب رو دوباره دارد،می بر سلده از سر پ 

 قدر آن و دارد،می بر سددلده از سددر شددود،می وىه ب هاخراب همان هم بار این افتد،مى

ه ب هک کسانى حال شدام  رسدیده، دوزخ درونهب حتى شدفاعتش دامنه که کند،مى شدفاعت

 ک  هیچ امتها، همه از مردم تمامى در قیامت روز در پ  شددود،می نیز اند،سددوخته آتش

 رَبَّکَ یبَْعَثَکَ يَنْ عَسددى) شددریفه آیه که مقامى آن اسددت این ندارد، را( ص) مممد آبروى

 .2«1دارد اشاره بدان ،(ممَمُْودا  مَقاما 

ه کسی که شفاعت لب دارد ککردید کلام علامه صراحت در این مرهمان طور که مواهده 

 شفاعت کننده باشد. تواندهر کسی نمی و ی داردکند شرایط خاصمی

ا علامه هسدتند، در تفسدیر تسددنیم بآیت الله جوادی آملی که از شداگردان ممتاز علاوه براین 

 فیض می تک برای راهی شفاعت، : »فرمایندو می پردازندبیان زیبایی به شدر  این مرلب می

 وریعی،ت شفاعت در لهموفوض مودک  چون و اسدت شدفاعت قاب  یابیفیض و فاع  رسدانی

 قابلیت می تک جز شددفیع اسددت، فاع  فاعلیت در یزم گسددتر  عدم یا قاب  قابلیت کمبود

 لیتیفاع خود که این نه ندارد، دیگر نقوددی فاع  اوصدداف از وصددفی آوردن میان به یا قاب 

 توریعی شدفاعت در این، بنابر. کند اِعمال راه دو آن عرض در را سدومی راه و باشدد داشدته
                                                           

؛ 111، 5؛ عروسی حویزی، نورالثقلین، 94، 8؛ مجلسی، بحارالانوار، 513، 1کتاب التفسیر، عیاشی،  - 1

 373، 5بحرانی، البرهان، 

 173، 1، المیزان فى تفسیر القرآنطباطبایی،  -1



10 
 

 نصاب یا یمتتم را قبول نصاب تا است واسط و رابط شفیع و است دیگری موجود تأثیرْ مبدي

 .1«کند تکمی  را فیض گستر 

فاعت مورد ش ویژگی هایی باشد تا باید دارای شرای  وشونده   شفاعت 3ب

مانند قبول اصدد   که برخی از این شددرایط در آیات و روایات ذکر شددده اسددت. قرار گیرد

ین دارایی بنابرانبوت، معتقد بودن به خود شفاعت و... که در روایات مفصلا ذکر شده است. 

 .نده است نه اینکه استقلالی باشدمتمم عم  شفاعت شوشفاعت کننده 

 شفیع هب متوس ، که شلصى حقیقت در»علامه در ذی  بیان معنی ل،وی شفاعت می فرمایند: 

 با را ودخ نیروى لذا نیست، کافى به هدف رسدیدنش براى تنهایى به خود  نیروى شدودمی

 شود،مى نائ  خواهدمی به آنچه نموده، چندان دو را آن نتیله در و زند،مى گره شفیع نیروى

 ودخ به مقصدددود زد،مى به کار را خود نیروى تنها و کرد،نمى را اینکار اگر که طورىهب

 .2«بود کوتاه و یعیف ناق ، تنهایى به خود  نیروى چون رسید،نمى

 عبارتى هب»می نویسند: این اص  را بیان می کنند و ،ترایوان در ادامه مرلب با کلامی صریا

 ابعق از و ندیده، تهیه را آن اسددباب که برسددد ثوابى به بلواهد شددلصددى اگر تر،روشددن

ه ب متوسددد  اینلا در دهد، انلام را تکلیف اینکه بدون گردد، خلاص تکلیفى ملدالفت

 نکهای براى مرلق، طورهب نه اما است، جا همین هم شدفاعت ثیرتأ مورد و گردد،مى شدفاعت

 یک انندم ندارند، خواهندمی که بکمالى رسددیدن براى لیاقتى اصددلا که هسددتند افراد بعضددى

 یا و استعداد، نه و دارد، سواد نه اینکه با شود، علماء اعلم شفاعت با خواهدمی که عامى فرد

 وجه به هیچ که اىبرده مانند ندارند، شود شدفیع و واسدره دیگرى آن و او میان که اىرابره

 بوسدددیله تمرد  و گرىیاغى عین در خواهدمی و کند، اطاعت موییش از خواهدنمى

 عتاشف چون ندارد، سودى شفاعت فرض، دو این در که گیرد قرار موی عفو مورد شفاعت
                                                           

 148، 9جوادی آملی، تسنیم،  - 1

 131،  1،المیزان فى تفسیر القرآنطباطبایی،  - 2
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 علماء علما را باشد و اولى مستقلا سبب خود  اینکه نه سدبب، تتمیم براى اسدت اىوسدیله

 .1«سازد موی درگاه مقرب گریشیاغی عین در را دومى و کند،

 که ما به ذکر یکاند پیرامون این مرلب اشدداره کرده ایوددان در بمث روایی هم به روایاتی

 کنیمروایت بسنده می

 زا گرامش، آباء از ریا، حضرت از خالد، بن حسین از الرحمه، علیه صدوق شیخ امالى در»

 نم حوضه ب که کسددى: فرمود( ص) خدا رسددول: فرمود که کرده روایت ض، المؤمنین امیر

 ایمان من به شددفاعت که کسددى و نکند، وارد حویددم در را او خداوند باشددد، نداشددته ایمان

 لصوصم من شفاعت تنها: فرمود گاه آن نسازد، نائ  به شفاعتم را او خداوند باشد، نداشدته

 ایوان از نیکوکاران اما و باشدند، شدده کبیره گناهان مرتکب که اسدت، من امت از کسدانى

 یا: اشتمد عریه ریا به حضرت من: گویدمی خالد ابن حسین کنند،نمى پیدا گرفتارى هیچ

فَعُونَ ی وَ: )فرمایدمى که تعالى خداى کلام این معناى پ ! اللَّه رسدددول بن  لِمَنِ  لَِّا یَودددْ

 .3«2باشد هپسندید را دینش خدا که را کسى مگر کنند،نمى شفاعت: فرمود چیست؟( ارْتَضى

ی واین همان نکته ایسدت که مانع جر .عند الله باشد مؤثرسلب  شلفاعت باید   4ب

اعت اسددت که هیچ ک  نمی داند که شدددن گنهکاران می شددود یعنی ابهامی در سددبب شددف

نهکار گ توبه هم هست لذا موجب جريت مسئلهنه. دقیقا همین ابهام در  ثر عند الله است یامؤ

 وداند اعمالش نزد خدا برای شددفاعت مؤثر واقع خواهد شددد . چون هیچ ک  نمیشددودنمی

 .   نه یادست او را خواهد گرفت 

ى که در شفاعت هست، این است که شرذ دیگر»فرماید: علامه در این خصدوص می

زافى و غیر ج تأثیرشود باید ثیر شدفاعت شدفیع در نزد حاکمى که نزد  شفاعت میتأ
                                                           

 138، 1همان، - 1

؛مجلسی، بحارالانوار، 151، 1؛ ابن بابویه )صدوق(، عیون اخبارالرضا، 7ه )صدوق(، امالی، ابن بابوی - 1

8 ،59  
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عقلایى نباشددد، بلکه باید آن شددفیع چیزى را بهانه و واسددره قرار دهد که براسددتى در 

 .1«و خلاصى از عقاب او را باعث شود حاکم اثر بگذارد، و ثواب او

از اینلا براى کسددى که در بمث دقت کرده باشددد، »علامه در ادامه کلام می فرمایند: 

مورد شفاعت، و مؤثر در ه عاملى از عوام  مربوذ بگردد که شفیع، معلوم و روشن مى

هد، دشددده، حکومت و غلبه می رفع عقاب را مثلا، بر عاملى دیگر که عقاب را سددبب

طور که گفتیم صدفتى از صفات مولى است، یا صفتى از صفات حال یا آن عام  همان

 بر عام  کند، تاعبد اسددت، یا از صددفات خود ، هر چه باشددد آن عام  را تقویت مى

خواهد خنثایش کند، رجمان داده کفه ترازویش عقوبدت، یدا هر حکمى دیگر که می

تر سدددازد یعنى مورد عقوبت را از اینکه مورد عقوبت باشدددد بیرون نموده، را سدددنگین

داخ  در مورد رفع عقوبت نماید، پ  دیگر حکم اولى که همان عقوبت بود، شدددام  

نامبرده مصداق آن حکم نیست، نه اینکه در عین شود، چون دیگر مورد این مورد نمی

مصدداق بودن، حکم شداملش نودود، تا مستلزم ابرال حکم باشد، و تضادى پیش آید، 

آن طور که اسدباب طبیعى بعضدى با بعض دیگر تضداد پیدا نموده، سببى با سبب دیگر 

ت قطور نیسدددت، بلکه حقیکند، اینمعداریددده نموده، و اثر  بر اثر دیگرى غلبده مى

ه نمو حکومت، نه به شدفاعت واسره شدن در رساندن نفع و یا دفع شر و یرر است، ب

 نمو مضاده، و تعارض.

 می شددود نیز به این گنهکار جريتایوددان در پاسددخ به این سددوال که شددفاعت موجب 

نبیاء، وقتى سیله اوه اینکه وعده شفاعت و تبلیغ آن ب» فرمایند:می کنند واص  اشاره می

دارد، که معصیت و تمرد وا میه شدود، و آنان را بجسدارت مردم میت و جري مسدتلزم

اق  گناه را معین نموده، فرموده حداوی ملرم را و صدفات او را معین کرده باشد، و یا 

شود، و طورى معین کرده باشد که کاملا باشدد که چه گناهى با شدفاعت بلودوده می

ر کوتاه و سر بسته است، و د اوی خیلى طور نیست،مول  شود، و آیات شفاعت این
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شرطى کرده، که ممکن است آن شرذ حاص  نوود، و آن ه شفاعت را موروذ بثانى 

 مویت خدا است.

لى گناه که ثانیا شدفاعت در تمامى انواض عذابها، و در همه اوقات مؤثر باشد، به اینکه ب

 را ریوه کن کند.

ک از ی مردم، و یا همه مردم، در برابر هیچمثلا اگر گفتده بداشدددندد: که فلان طائفه از 

گردند، و یا گفته باشند: فلان گناه شدوند، و ابدا از آنها مؤاخذه نمىگناهان عقاب نمی

معین عذاب ندارد، و براى همیوه عذاب ندارد، البته این گفتار بازى کردن با احکام و 

 مکلفین بود.ه تکالیف متوجه ب

 طورى که واجد آن دو شرذه بسته مرلب را افاده کنند، بطور مبهم و سر ه و اما اگر ب

کارانى بای نباشدد، یعنى معین نکنند که شفاعت در چگونه گناهانى، و در حق چه گنه

ها و شود، آیا همه عقوبتمؤثر اسدت، و دیگر اینکه عقابى که با شدفاعت برداشدته می

 گناهان؟.در همه اوقات و احوال است، یا در بعضى اوقات و بعضى 

کارى خاطر جمع از این نیسدت که شدفاعت شام  حالش در چنین صدورتى، هیچ گنه

 شددود، بلکه تنها اثرى که وعدهگناه و هتک ممارم الهى نمیه بوددود، در نتیله جرى ب

شفاعت در افراد دارد، این است که قریمه امید را در او زنده نگه دارد، و چون گناهان 

شدددمدارد، یکبداره دچار نومیدى و یائ از رحمت خدا و مىبیندد و جرائم خود را مى

 .1«نگردد

این قرره ای از مباحث مرر  شددده در کتاب شددریف المیزان پیرامون مسددئله شددفاعت 

عه گاه شیاسدت که اگر ملالفان مذهب تودیع انصاف را سر لوحه خود قرار دهند هیچ

منظم ودقیق علامه را را متهم به شدددرص نلواهند کرد. از طرف دیگر اگر این مباحث 

خود شدددیعیدان هم بدا دقدت فرا گیرند، نیاز به رجوض به منبع دیگری پیرامون این بمث 

 ندارند.
                                                           

 131، 1همان، ج - 1
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ريت ام به جاز آنلدا که این حقیر اکثر تفاسدددیر پیرامون این مسددداله را بررسدددی نموده

ون ( به جامعیت المیزان پیراماز المیزانحتی متأخر)توان گفدت کده هیچ تفسدددیری می

 .عت بمث نکرده استشفا
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 نتیجه گیری:

تند شفاعت بیان شده که مبانی آن عبار مسئلهمبانی خاصدی برای  در تفسدیر المیزان اصدول و

فته اللمله پذیرشفاعت را فی مسئلهاینکه قرآن اص   وجود آیات شدفاعت در قرآن و-1 :از

به قانون کلی نظام پایبند بودن -4قبول عبودیت عبد و -3پذیرفتن مولویت مولی، -2باشدددد، 

 .هستی مث  قانون ثواب وعقاب

شددفاعت استقلالی فقط -1چهار اصد  ذکر شدده برای شدفاعت در المیزان نیز شدام : 

اذن خدا ه کسددی که ب-2،توانند شددفاعت کنندخداسددت، اما دیگران به اذن خدا میبرای 

ورد میمه کند تا فرد مکند باید یک چیزی داشددته باشددد که با عم  موددفوض یددشددفاعت می

هایی باشددد تا مورد شددرایط و وی گیشددفاعت شددونده باید دارای -3گیرد، شددفاعت قرار 

 سبب شفاعت مؤثر عندالله باشد. -4شفاعت قرار گیرد و
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 منابب:

، ، عیون يخبار الریا علیه السلامق 1311، ابن بابویه )شیخ صدوق(، مممد بن على -1

 .، اول، نور جهانتهرانیجوردى، تمقیق مهدى 

، ، الأمالی) للصدوق(، تهران  1316، ابن بابویه)شیخ صدوق(، مممد بن على -2

 .، شومکتابچى

 تهران، ت،سم انتوارات قرآن، تفسیر شدناسى رو  ،(دیگران و) اکبر، على بابایى، -3

 .دوم چ

، بنیاد بعثت، تهران، ، البرهان فى تفسدیر القرآنق 1416، بمرانى، هاشدم بن سدلیمان -4

 .چ اول

، تفسددیر تسددنیم، تمقیق علی اسددلامی، قم، اسددراء،   1311، جوادی آملی، عبد الله -5

 .هوتم

 اراتانتو تفسیر القرآن، قم، دفتر فى ، المیزانق 1411، حسین مممد سید طباطبایى، -6

 اسلامى.

، تفسدددیر نورالثقلین، تمقیق: سدددید  ق 1415، عروسدددی حویزى، عبد على بن جمعه -1

 .، چ چهارم، انتوارات اسماعیلیانهاشم رسولى مملاتى، قم

، کتاب التفسددیر، تمقیق سددید هاشددم رسددولى ق 1316،عیاشددى، مممد بن مسددعود -1

 .علمیه، چ اول ، تهران، مملاتى

، بیروت، ، بمار الأنوار، مصددما: جمعى از ممققانق 1463، مللسددى، مممد باقر -1

 .، چ دومدار  حیاء التراث العربی

مبانی کلامی اجتهاد در برداشت از قرآن کریم، ،   1311، مهدیهادوی تهرانی،  -16

 .قم


